هويت نكارنده «مصباح الشريعه و مفتاح الحقیقه»؛ 


هويت نكارنده «مصباح الشريعه ومفتاح الحقيقه»... 


تحلیلی انتقادی بردیدگاه‌ها و طرح نكاهى نو 
تاريخ دریافت: ۱۳۹۸/۱۲/۱۷ 


تاريخ دریافت: ۱۳۹۹/۱۳/۲۲ 


۲ ۱ 
علی اصغرمحمدی 


۱۳۳ 
کاووس روحی برندق 


چکیده 

مصباح الشریعه و مفتاح الحقیقه کتابی است با مضمونی عرفانی و اخلاقی که برای 
اولین بار توسط سید بن طاووس معرفی شده است. نویسنده اين کتاب هیچگاه 
مشخص نبوده وا زآنجایی‌که تمامی باب‌های صدگانه آن با عبارت «قال الصادق اعا 
آغاز می‌شود. از جمله آثار منسوب به امامان !2 به شمارمی‌آید. تاکنون داوری‌های 
مختلفی درباره درستی يا نادرستی اين انتساب مطرح‌شده است. داوری‌های صورت 
گرفته در طول تاريخ درباره نگارنده این کتاب را می‌توان منحصردر هشت شخصیت 
دانست كه عبارت‌اند از هشام بن حکم» فضیل عیاض شقیق بلخی» سلیمان 
صهرشتی. ابوالقاسم قشیری ابوالحسن شاذلی» شهید ثانی و عارفی مربوط به اواخرقرن 
ششم واوایل قرن هفتم از صوفیه خراسان. یافته‌های تحلیلی اين پژوهش با موضوع 
نسخه شناسی کتاب و تحلیل متنی درباره محتوای کتاب و بررسی‌های تطبیقی با ساير 
متون عرفانی و تاریخی نشان می‌دهد که هرکدام ازاین نظریه‌ها دارای کاستی‌هایی 
هستند. اين یافته‌ها نشان می‌دهد که نویسنده مصباح اولاً یک عارف صوفی است؛ 
انیا وی یک سنی‌مذهب است که وجود قراین متنی وعدم وجود دلیلی برشیعه بودن 


.١‏ دکترای علوم قرآن و حدیث استادیار مدعودانشگاه علامه طباطبایی (نويسندةٌ مسئول) (عدمه لنمصع ©21ز2امصسع«مطع) 


۷ 


۲ دانشیار و عضوهیئت علمی گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه تربیت مدرس (.۵30000765.26 100۲۲ 


وى آن را به اثبات می‌رساند. همچنین قول برگزیده در تحقیق حاضرآن است که 
نویسنده مصباح الشریعه صوفی سنی مذهبی است که به بازه زمانی دهه‌های پایانی 
قرن چهارم تا دهه‌های پایانی قرن پنجم تعلق دارد. نظریه برگزیده مبتنی برتحلیل نسخ 
خطی وتحلیل‌های تاریخی و سبک‌شناسی آثارو اصطلاحات صوفیه است. اين مقاله 


در حد توان» ابداع احتمالی نورا درميان آوزده است. 


علوم حدیث» سال بيست و پنجم. شماره سوم 


کتب منسوب 


.١‏ مقدمه 
برای اولین بار سید بن طاووس (م ***ق) کتاب مصباح الشریعه و مفتاح الحقیقه راء البته 
بدون آن‌که نامی از نویسنده آن ببرد» معرفی کرده است.' اين کتاب دارای مضمونی عرفانی و 
اخلاقى وآداب واحكام است وانتساب محتواى آن به امام صادق :3 درسده‌های اخیر 

مورد اختلاف بوده است. 

محمد باقرمجلسى ' وشيخ حرعاملی ازجمله بزرگانی هستند كه انتساب اين كتاب به 
امام صادق ی را مردود می‌دانند. همچنین ازبزرگان علماى متاخ امام خمينى لا باوجود 
آن‌که از روایات اين کتاب. از باب تسامح درادله سنن» در کتب عرفانی و اخلاقی خود 
استفاده کرده» اما انتساب قطعی آن را به امام صادق الا نمی‌پذیرد. " همچنین از محققان 
معاصر دکتراحمد پاکتچی بحثی مفصل درباره بازشناسی صاحب اين کتاب کرده و در 
نهايت» آن را به یکی از صوفیان خراسان مربوط به قرن هفتم منتسب می‌داند. * در مقابل» 
بزرگانی همچون شهید ثانی. "سیدهاشم بحرانی» فيض کاشانی "و میرزا حسین نوری " 


. الأمان من خطار الأسفار و الأزمان» ص ٩۱‏ و ۹۲. 

۲ بحار الأنوار الحامعه لدرر آخبار الأثمه الاطهاره ج۱» ص ۳۲. 

۳. هدایه الأمه إلى أحكام الانمه‌ای ج۸ ص ۵۵۰. 

۴. المکاسب المحرمه جا ص ۰۴۸۱ 

۵. مباحثى در علل الحديث به ضمیمه بازشناسی متن مصباح الشريعهء ص ۰۱۲۳ 
52 برای نمونه: الرسائل» ص ۰۱۳۶-۱۲۲ 

۸ المححه البيضاء ف تهذيب الاحياء» ج21 ص۶۸ و ۰۱۰۷ 


۱۸ مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل» ج۰۱ ص ۲۱۴. 


م 





انتساب روایات اين کتاب را به امام لا پذیرفته و از روایات آن به فراوانی در آثار خود استفاده 
کرده‌اند. میرزای نوری در بحث مفصلی که در خاتمه کتاب مستدرک الوسائل دارد. ضمن 
دفاع از انتساب اين کتاب به امام صادق :3 وسعی در پاسخ به شبهات موجود درباره آن, 
معتقد است که فضیل بن عیاض روایات آن را جمع‌آوری کرده است.! 

نویسنده يا گردآورنده اين کتاب هیچ‌گاه مشخص نبوده و بحث درباره هویت وی در طی 
سده‌های اخیرمورد توجه عالمان بوده است. به جهت آن‌که به شهادت اکثرقریب به اتفاق 
نسخ خطی موجود. تمامی ابواب صدگانه اين کتاب با عبارت «قال الصادق» آغاز می‌شود. 
به عنوان یکی از کتب منسوب به امام صادق ابا شناخته می‌شود؛ اگرچه گفته‌اند که درستی 
چنین انتسابی با بررسی محتوای آن بسیار سخت. بلکه ناممکن می‌نماید. ' نوشته حاضر 
درصدد بررسی آرای مطرح شده درباره نویسنده اين کتاب و تحلیل آن‌ها است. 

۲. نسخه‌شناسی کتاب 

کتاب « مصباح الشریعه و مفتاح الحقیقه؛ از معدود کتاب‌هایی است که علاوه براختلاف 
در نویسنده آن» اختلافات شدیدی نیزدر محتوای آن وجود دارد. بررسی نسخ خطی این 
کتاب» نشان می‌دهد که از الفاظ مقدمه کتاب گرفته تا تعداد ابواب و منقولات متن» دارای 
اختلافات نسخه‌ای فراوانی است. " 

در طول جهار قرن اخیر در مقام داوری درباره درستی يا نادرستی انتساب مصباح الشریعه 
به امام صادق ا دلایل موافقان و مخالفان در موارد متعددی مبتنی بربخش‌هایی از کتاب 
است که گروهی معتقدند اساسا جزء كناب نبوده و بعدها به آن افزوده شده است :ويا 
بالعکس» گروه دیگری معتقدند که ازاجزای اصیل کتاب بوده است که جزء اضافی فروض 
شده است. " استناد به باب «معرفة الائمه» برای اثبات شیعی بودن نویسنده مصباح ويا 
اثبات آن‌که اين کتاب برای ایجاد آشتی ميان تشیع و تصوف نگاشته شده وهمچنین 
استناد به برخی از بخش‌های اين باب همچون لفظ «اهل الکتابین» برای بیان فضای فکری 
نویسنده کتاب» ازاین جمله است.٩‏ 
١‏ «تبارشناسی کتاب مصباح الشریعه»» ص ۶. 
۲ همان ص ۳۶-۵. 
۳ «رهیافتی انتقادی در نسخه شناسی کتاب مصباح الشريعة ومفتاح الحقیقة» ص ۰۲۵۸-۲۵۲ 


۴ همان, ص ۲۶۴-۲۴۳ 
۵. مباحثی در علل الحدیث به ضمیمه بازشناسی متن مصباح الشریعه» ص ۰۱۳۱-۱۲۹ 


هویت نگارنده «مصباح الشریعه ومفتاح الحقیقه»... 
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علوم حدیث» سال بيست و پنجم. شماره سوم 


براساس فهرستگان نسخه‌های خطی ایران (فنخا» ۲۵۶ نسخه ازاین کتاب درایران 
موجود است. قديمىترين اين نسخه‌ها که در سال ۷۱۶ق. استنساخ شده - مربوط به 
کتابخانه مدرسه سپهسالاراست. به جزاین نسخه - که مربوط به قرن هشتم است - دیگر 
نسخ مربوط به پس از قرن دهم است. 
اما بررسی‌های بیشترنسخ موجود در جهان» نسخه‌ای قدیمی‌تراز نسخه سپهسالاررا نشان 
می‌دهد که تاريخ نگارش آن مربوط به ۱۲ محرم ۶۵۱ هجری قمری است. اين نسخه اکنون در 
کتابخانه «آمبروزيانا» در میلان ایتالیا نگهداری می‌شود. ۲ 
نسخه‌ای دیگرا زاین کتاب. مربوط به کتابخانه دانشگاه «هاروارد» است که براساس 
تاريخ مندرج برروی جلد آن» می‌توانيم آن را مربوط به قرن نهم بدانیم. اين نسخه دارای 
خصوصیات منحصربه فردی است؛ از جمله آن‌که در مقدمه» کتاب را ازآن شقیق بلخی 
می‌داند. درابتدای ابواب صدگانه اين نسخه درهیچکدام لفظ «قال الصادق» ذکرنشده و 
حتی در حديث مذکور در تتمه باب صدم که در برخى نسخ از امام صادق اا آورده شده 
است - لفظ «قال الصادق» را ذکرنمی‌کند وبه گفتن «قال: كتاث الله على اربعه اقسام...» 
اکتفا می‌کند . همچنین باب «معرفة الائمه» را با باب «معرفة الانبیاء» ادغام کرده ودرذیل 
عنوان «معرفة الانبیاء و الائمة» آورده است.۳ 
علاوه براین‌ها دو نسخه از مصباح مربوط به زیدیان يمن دردست است که تاريخ کتابت 
آن‌ها مربوط به سال‌های ۹۹۶ و ۱۰۳۴ق» است.؟ 
روایت ابن ابی جمهور از روایات مصباح الشریعه در کتاب دررالشالی العمادية فى 
الاحادیث الفقهیه نیزبسیار عجیب بوده و با تمامی آنچه در نسخ خطی ديك رآمده؛ متفاوت 
است. وی جمله ابتدایی هرباب را متعلق به امام صادق ی دانسته وفقرات بعد را از 
کلمات علما و عارفان و ... می‌داند. لذا درهرباب ابتدا می‌گوید: قال الصادق یلا ... و 
سپس بخش‌های بعدی ابواب را با کلماتی همچون «قال بعض اهل العرفان»» «قال بعض 
العلماء». «قال العارف»» «قال بعض اهل المعرفه»» مربوط به غير معصومان می‌داند. 
برای نمونه باب اول (البيان) دراين كتاب جنين آمده است: 
.١‏ فهرستگان نسخه‌های خطى ايران (فنخا)» ج۰۲۹ ص ۷۵۳- ۷۶۷. 
۲. «رهیافتی انتقادى در نسخه شناسی كتاب مصباح الشريعة ومفتاح الحقيقة». ص ۲۴۸-۲۴۶. 


۴ همان. 





قال الصادق:ی: محرالعرفه يدور على ثلاثه: ا لخوف والرجاء وا حب؛ فالخوف فرع العلم 
واليقين وال حب فرع العرفه قال بعض العارفین: دليل الخوف المرب عن العاصی و مخالفه 
الاوامر... 
وى دراين كتابء ازابواب مصباح الشريعه بخشى را آورده» اما به طور گسترده‌ای جملات 
آن را نقل به معنا مىكند. همجنين در موارد متعددی ابواب آن» داراى اضافات و کاستی‌ها 
نسبت به مصباح است. 
اين نكته نيزقابل ذكراست که باب «معرفة الائمة» -كه ازابواب اختلافى مصباح است - 
دراين نسخه اصلاً نيامده است. ازكتاب درر اللثالى العماديه دو نسخه خطی به شماره‌های 
۸ درمیان نسخ خطى كتابخانه مجلس موجود است. نسخه ۴۶۱۸ درقرن ۱۱و ۱۳ 
نگارش يافته انس 
نسخه مهم ديكرء نسخه مربوط به زیدیان يمن کتابت شده به سال ۱۰۳۴ق» است. در 
اين نسخه نکته‌ای منحصربه فرد و مهم درباره پیشینه کتاب مصباح الشریعه آمده که 
می‌تواند تحلیل‌های مربوط به اين کتاب را دچارتحول نماید. برروی جلد اين نسخه. چنین 
آمده است: 
روی أَنّ الجامع لهذا من کلام جعفرالصادق هوابوالحسن الشاذلی ولیس کذلک لآق 
وجدت نسخه قدیه کتبت فى آربع مأئه سنة و کسوروهه الده قبل وجود ابى احسن 
الشاذلی رحمه الله. فالشهوران الصباح الذکور لجعفربن محمد جامع له قبل وجود 
الشاذلى. 
پیش‌ترگفتیم قديمىترين ذكرى كه از مصباح الشريعه وجود دارد. مربوط به سيد بن 
طاووس (م ۶۵۴ق) است و قديمىترين نسخه مصباح الشريعه -كه در کتابخانه آمبروزیانا در 
ایتالیا است - نیزمربوط به سال ۶۵۱ق» است. حالء آن‌که اين جمله در نسخه مورخ 
۵ نشان می‌دهد که قريب به دو قرن پیش ازاين تاریخ یعنی بين سال‌های چهارصد 
تا چهارصد و پنجاه نیز مصباح الشریعه وجود داشته است. 


۳. هویت نویسنده کتاب 
طی پنج سده اخیرهشت نظریه درباره انتساب اين کتاب مطرح‌شده که عبارت اند از ۱. 


هویت نگارنده «مصباح الشریعه ومفتاح الحقیقه»... 


۱۳۱ 


هشام بن حكمء ۲ فضیل عیاض. ۳. شقیق بلخی. ۴. سلیمان صهرشتی: ۵. ابوالقاسم 
قشیری» ۶. ابوالحسن شاذلی» ۷. شهيد ثانى» ۸. عارفى مربوط به اواخرقرن ششم واوايل قرن 
هفتم از صوفيه خراسان. بررسىهاى نسخهشناسى و محتوايى كتاب نشان می‌دهد که 
هيجكدام از این نظریه‌ها خالى ازاشكالهاى جدى نيست. در صفحههاى بيش رو سخن 
صاحبان نظریه‌های فوق يك به يك بررسى می‌شود و در پایان» نظريه نگارنده دراين زمينه 
مطرح می‌گردد. 

به جهت تقارن زمانى سه شخصيت اول (هشام بن حکم. فضيل بن عياض وشقيق 
بلخى) و اشتراک تحليل در خصوص صحت يا عدم صحت انتساب کتاب به ايشان» 


بحث ازاين سه شخصيت به صورت مشترك صورت م ىكيرد. 


علوم حدیث» سال بيست و پنجم. شماره سوم 


۱-۳ هشام بن حکم. فضيل عیاض . شقيق بلخى 
سيد هاشم بحرانی (م ۱۱۰۷ق) در مقدمه تفسیر البرهان می‌گوید: 
در این کتاب به کتاب مصباح الشریعه اعتماد کردم. کتابی که منسوب به امام 
صادق الا است؛ اما اين نسبت اثبات نشده و مؤلف آن محهول است و برخی از علما 
آن را به هشام بن حکم (م۱۷۹ق) نسبت می‌دهند.! 
میرزا حسین نوری در خاتمه المستدرک» ضمن بحثی مفصل درباره مصباح الشريعه 
وبیان آرای علما در مورد آن» در نهایت محتمل‌ترین نظریه درباره صاحب مصباح را این‌گونه 
معرفی می‌کند: 
و با جمله فلا أستبعد أن یکون//صباح هوالنسخة التى رواها الفضیل و هوعلی مذاقه و 
مسلکه و الذی اعتقده آنه جمعه من ملتقطات کلماته ای فى جالس وعظه و نصیحته 
و لوفرض فيه شیء يخالف مضمونه بعض ما فى غیره و تعذرتأویله فهومنه على حسب 
مذهبه. لا من فریته و کذبه. فإنّه یناف وثاقته. " 
وی دراین خاتمه در خصوص شش نسخه یک نامه منسوب به امام صادق اللا بحث 
می‌کند و احتمال می‌دهد که مصباح الشریعه یکی ازاین موارد باشد؛ به خصوص نسخه‌ای 
که منسوب به فضیل بن عیاض است. ' مقصود ایشان ازنسخه فضیل بن عیاض 
.١‏ البرهان فى تفسیر القرآن» ج۱» ص ۴۲. 


21 مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل ج ص ۲۱۶و ۰۲۱۷ 


(م ۱۸۷ق)؛ نسخه‌ای است که نجاشی در رجال خود از آن سخن می‌گوید: 
الفضیل بن عیاض, بصری. ثقة. عامی. روی عن أبى عبد الله بإ نسخة. آخبرنا على بن 
سليمان بن داود. عن فضيلء بكتابه. ' 
صاحبان نسخ دیگرعبارت اند از: 
تا وس و ۳ 
- ابونصر زعفرانى» 
- سفيان بن عیینه, ۲ 
- ابراهيم بن رجاء شيبانى معروف به ابوهراسة,* 
1 ۱ 7 
- جعفربن بشیربجلی. 
حديث اول. آمده است. گویا علامه مجلسی» اولين کسی است كه مصباح الشريعه را به 
شقیق بلخی رم ۱۹۴ق) منتسب می‌کند. 
آقابزرگ تهرانی در الذريعة مىكويد که نسخه‌ای از مصباح الشریعه‌را دیده که کسی 
در حاشیه آن» به نقل ازسلیمان ماحوذی سخنی از علامه مجلسی را نقل کرده که 
1 3 5 ۷ 
مؤلف مصباح الشریعه شقیق بن ابراهیم بلخی است. 
قرن دهم است. این نسخه مربوط به کتابخانه دانشگاه هاروارد است ودارای خصوصیات 
منحصربه فردی است؛ از حمله در مقدمه اين کتاب به صراحت اشاره‌شده است که مصباح 
الشریعه از شقیق بلخی است. به همین جهت. هيجكدام از ابواب صدگانه آن با قال 
۱ رحال النحاشی» ص ۰۳۱۰ 
۲ همان ص ۳۵۵. 
۴. همان» ص ۰۱۹۰ 


۶. فهرست کتب الشیعه و اصولهم و أسماء المصتفين و أصحاب الاصول» ص ۰۱۰۹ 
۷ الذریعه إلى تصانیف الشیعه ج۰۲۱ ص۲۱۱ 


هویت نگارنده «مصباح الشریعه ومفتاح الحقیقه»... 


۳۳ 


علوم حدیث» سال بيست و پنجم. شماره سوم 


۱۳۴ 


الصادق 34١‏ آغاز نمی‌شود. 
علامه مجلسی در جای دیگری به حديث مشترکی بين مصباح الشریعه و امالی الطوسی 
اشاره می‌کند كه در سند آن برخی از بزرگان صوفیه. همچون ابوالفضل شیبانی و حاتم اصم و 
شقیق بلخی آمده‌اند. او چنین نتیجه می‌گیرد که شيخ طوسی اين حدیث را از مصباح 
الشریعه اخذ کرده است؛ اما انتساب أن به امام صادق اب در نزد خود اوثابت نیست؛ چون 
سند آن به صوفیه منتهی می‌شود.! اين روایت در الامالی شيخ طوسی چنین است: 
وعنه. قالّ: بر ماع عن اى ES‏ 
بوالعباس اجنيئ الزائ تال خلت محمد بی این ع عَنْ حاتم اسم عن 
قي بن براهم الْبَلْخِيَ, عَمَنْ أب من أَْلٍ الم ال قیل لعیتی.ن مني گیگ 
ضيحت يا ژوح الله َالَ: أَصْبَحْتُ د ون بات وتا ان وق لاآتابیاوث 
ف ظلی. ل لک ای ول ی دع ا خی نی ریت" 


۲-۳. سلیمان صهرشتی 
سید محسن امین در اعيان الشیعة می‌گوید مصباح الشریعه نوشته ابوالحسن سلیمان بن 
33 هو الله 24 ۰ 4 م ۳ 
حسن صهرشتى از شاگردان بزرگ شيخ طوسى است. 
سليمان الصهرشتى تلميذ المرتضى» 


۰۳-۳ ابوالقاسم قشيرى 
آيتالله سید موسی شبیری زنجانی در نقلی مستفیم ا زآیت الّه سید حسین بروجردی ب 
آورده‌اند كه ایشان کتاب مصباح الشريعه را نوشته ابوالقاسم قشیری (م ۴۶۵ق) می‌دانستند. ۲ 


۴-۳. ابوالحسن شاذلی 

قول انتساب مصباح به ابوالحسن شاذلی (م ۶۵۶ق) برروی جلد یکی از نسخ خطی زیدی 
بیان شده است که پیش ازاين معرفی کردیم. برروی جلد اين نسخه از مصباح - که مربوط 
به زیدیان يمن است و به سال ١٠ق»‏ کتابت شده - چنین آمده است: 


۱. بحار الأنوار الجامعه لدرر آخبار الأثمه الاطهار» ج۱» ص ۳۲. 
۲ الأمالى» ص ۶۴۰. 





روی آن ا مجامع هذا من کلام جعفرالصادق هوابوالحسن الشاذلی, ولیس کذلک 
ی وجدت نسخة قديمة کتبت ف آربع مأئة سنة و کسوروهنه الدة قبل وجود 
ابى الحسن الشاذلی رمه الله فالشهور ان الصباح الذکور مجعفربن محمد جامع له قبل 
وجود الشاذی. 
۵-۳. شهید ثانی 
انتساب مصباح الشریعه به زین‌الدین بن على بن احمد عاملی معروف به شهید ثانی 
زم ۹۶۶ق) در کتاب هداية الأمة إلى أحكام الأنمة توسط شيخ حرعاملی مورد اشاره قرار 
ع ۱ 
گرفته اسث. 
۶-۳. عارفی خراسانی مربوط به اواخرقرن ششم و اوایل قرن هفتم 
احمد پاکتچی ضمن بحثی بسیار مفصل که درباره مصباح الشریعه مطرح کرده ك 
معتقد است: 
مصباح الشریعه بايد یکی از متون مربوط به دهه‌های انتقال از قرن ششم به هفتم باشد 
۲ 
... نويسنده مصباح فردی خراسانی و مربوط به شرق خراسان است. 
۴ بازشناسی خصوصیات نویسنده کتاب 
داوری درباره ویژگی‌های مصباح الشریعه و نویسنده آن نیازمند بررسی همه جانبه نسخه‌ها 
وویژگی‌های متنی و محتوایی وتاریخی کتاب است. گویا هر کدام ازاین ابعاد دریکی از 
تحلیل‌های پیشین مغقول مانده یا کمترمورد توجه قرار گرفته است. دراین شك پس از 
ايراد اين نقدها برنظریه‌های پیشین, به نظریه برگزیده در اين باره اشاره می‌شود. 
۱-۴. نقد دیدگاه‌های گذشته 
همان طور که پیش‌تراشاره شد» هرکدام از دیدگاه‌های بي شكفته درباره انتساب مصباح 
الشریعه دارای کاستی‌هایی است که دراين بخش به آن‌ها اشاره می‌شود. 
۱-۱-۴. بررسی انتساب به فضیل عیاض و هشام بن حکم و شقیق بلخی 
بررسی‌های صورت گرفته درباره خصوصیات متنی و محتوایی مصباح الشریعه نشان 


.۵۵۰ هدایه الأمه إلى أحكام الأئمه ا ج۸ ص‎ .١ 
مباحثى در علل الحديث به ضميمه بازشناسی متن مصباح الشريعهء ص177.‎ ." 


هويت نكارنده «مصباح الشريعه ومفتاح الحقيقه»... 


۱۳۵ 





علوم حدیث» سال بيست و پنجم. شماره سوم 


۳۶ 


می‌دهد که مصباح الشریعه قطعاً اثری است که برمذاق ومشرب صوفیانه نگاشته شده 
است." بنابراین» انتساب کتابی همچون مصباح الشریعه به شخصیتی همچون هشام بن 
حكم که داراى مشربى كلامى است - چندان صحيح به نظرنمیرسد؛ ضمن آنكه در 
كتب رجالى -كه كتابها وآثارى به او منسوب شده است -كتابى تحت عنوان مصباح 
الشريعه وجود ندارد وتمامى كتب اودر مسائل كلامى وياسخ به شبهات مخالفان نكاشته 
شده است. برخى ازاين كتابها عبارت‌اند از: علل التحریم. الفرائضء الامامة الدلالة على 
حدث الاحسام» الرد على الزنادقة» الرد على اصحاب الاثنين؛ التوحید» الرد على هشام 
الا 

گویا دليل علامه مجلسى براينكه سند اين كتاب به صوفيه منتهى مى شود و به طور 
خاص ازميان صوفیه» شقيق بلخى نكارنده آن است. همان روايت مذكوردر الامالى شيخ 
طوسى است. علامه از وجود اين روايت در الامالى جنين نتيجه می‌گیرد كه مصباح نزد شيخ 
ودرزمان اووجود داشته وشيخ ازآن اخذ كرده است. " 

به گفته میرزای نوری چنین سخنی» به SEG‏ 
است؛ EE ES‏ ک است كه آن هم قطعاً از 
غير مصباح اخذ شده است.۲ میرزای نوری آنگاه روايت مصباح و الامالى را کنارهم قرار 
می‌دهد و چنین استدلال می‌کند كه از آن‌جا که روایت الامالی بسیار مفصل بوده واضافات 
فراوانی نسبت به روایت مصباح دارد. لذا نمی‌توان تصور کرد که الامالی از مصباح اخذ کرده 
باشد و فرض اخذ الامالی از مصباح زمانی متصور است که متن مصباح اک 
باشد. از طرف دیگر مقدار مشترك دو روایت نیز تااندازه‌ای اختلاف دارند .۵ 

به هرحال» استدلال علامه مجلسی درانتساب مصباح به شقیق بلخی تمام نیست. 
میرزای نوری وجود فضای صوفیانه حاکم بر مصباح را می‌پذیرد وازآن جا که به انتساب 
محتوای کتاب به امام صادق ا اعتماد دارد» لذا با بررسىاى که در میان اصحاب امام 
صادق اا انجام می‌دهد. شش نسخه ویک نامه منسوب به امام را می‌یابد و احتمال 
١‏ «تبارشناسی کتاب مصباح الشریعه». ص ۳۶-۵. 
۲ رجال النجاشی» ص ۴۳۳؛ فهرست کتب الشیعه و أصولهم و أسماء المصنّفين و أصحاب الاصول» ص ۳۹۴. 
. بحار الأنوار الجامعه لدرر آخبار الأثمه الاطهار» ج۱» ص ۳۲. 
۴. مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل؛ ج۱» ص ۱۹۸. 
۵ همان ج ۱ ص ۲۰۰. 


می‌دهد که یکی ازاین هفت اثر همان مصباح الشریعه باشد. ایشان بیشترین اين احتمالات 
را درباره کتابی منسوب به فضیل بن عیاض وارد می‌داند.! 

همان طو ركه كفتيم» اين سه شخصیت هم عصریکدیگربوده‌اند ووفات آن‌ها در نیمه دوم قرن 
دوم واقع‌شده است. اما قراینی هست که انتساب مصباح به ایشان را دچارتردید می‌کند: 

۱. درمیان کتب کهن رجال وتراجم نامی از کتاب مصباح الشريعه نیامده است. 
همچنین درمیان آثاری که برای اين سه تن نام برده شده» کتابی به اين نام وجود ندارد. 
این‌که فضیل کتابی داشته. دلیل برآن نمی‌شود که اين کتاب همان مصباح الشریعه باشد. 

۲ گر جنين كتابى در قرن دوم نگارش يافته بود. شایسته بود تعدادی از روایات آن که در 
ذيل «قال الصادق» آمده. در کتب حدیثی متقدم وجود داشته باشد؛ حال» آن‌که هیچ‌کدام 
ازآن‌ها دركتب حديثى وجود ندارد وهرآنجه در کتب متأخ رحديثى نقل‌شده» از مصباح 
گرفته‌شده است. 

۳. در مصباح الشريعه منقولاتی هست که به غيرامام صادق ا منسوباند وبا جستجو 
درقايلان آن‌ها درمىيابيم كه بسيار متأخرتراز زمان اين سه شخصيت هستند. 

در صفحات آتى به برخى از منقولات از ابویکرشبلی (م۳۳۴ق) وافراد ديكردر مصباح 
الشريعه اشاره خواهيم كرد؛ اما در اینجا به عنوان نمونهاى دیگر به روايتى منسوب به 
اميرالمؤمنين ا در مصباح در باب الصدق ' اشاره مىكنيم: 

قال اميرالمؤمنين ا الصدق سيف الله فى أرضه و سائه... 

اين جمله در تمامی كتب عرفانی از ذوالنون مصرى (م۲۴۵ق) نقل‌شده است. " 

۴. در مصباح الشريعه اصطلاحاتی وجود دارد كه يس ازاين شخصيتها در ميان صوفيه 
به وجود آمده و رواج يافته است. از جمله اين اصطلاحات «المعامله» و«المعاملات» است. 
اين اصطلاح در مفهوم خاص عرفانى خود در دوره اين افراد رواج نداشته و گویا از قرن سوم 
رواج يافته است. پیشینه استفاده از این اصطلاح تا زمان حارث محاسبی (م ۴۳ اق» قابل 
رونا ادج 

۲۱۴ همان ج١ء ص‎ .١ 
.۳۲۴ مصباح الشریعه ص‎ .۲ 


۴ «تبارشناسی کتاب مصباح الشریعه». ص ۰۱۹-۱۷ 


هویت نگارنده «مصباح الشریعه ومفتاح الحقیقه»... 


۱۳۷ 





علوم حدیث» سال بيست و پنجم. شماره سوم 


۱۳۸ 


۵ سبك نگارش مصباح الشریعه به نحوی‌که درآن صد باب آمده ونوع فهرست بندی 
مطالب آن. به گونه‌ای است که مشابه آثارصوفیانه نگاشته شده درقرن سوم و چهارم و بعد از 
آن‌ها است. چنین سبکی را می‌توان درآثار سلمی (م ۴۱۲قق)» خرگوشی (م ۰۷ ۴ق». عبدالرحمن 
بکری (م ۳۸۰ق)» قشیری (م۴۶۵ق) و خواجه عبد الله انصاری (۳۸۱ق) یافت.! 

درمصباح الشريعهدر«باب الأحكام» مطلبی آمده که درآن معانی عرفانی را درقالب 
اصطلاحات صرفی و نحوی ادبيات عرب بیان كرده است. اين باب به اين صورت آغاز می‌شود: 

قال الصادق: إعراب القلوب على آربعه انواع رفع و فتح و خفض ووقف. فرفع القلب فى 
ذكرالله تعالی وفتح القلب فى الرضا عن الله وخفض القلب ف الاشتغال بغيرالله ووقف 
القلب فى الغفله عن الله " 

مىدانيم که مبتکرچنین بحث‌هایی در ميان صوفیه. ابوالقاسم قشیری (م۴۶۵ق) است. وی 
كتاب مهمى دارد كه نام ان «نحو القلوب» است ودران به برداشت‌های ذوقى وعارفانه ازمفاهيم 
اصطلاحات موجود در علوم صرف و نحوعربی دست زده است. بنابراین» به احتمال بسیار بايد 
رد پای نويسنده اين كتاب را دردوره معاصرو یا بعد ازقشيرى دنبال كرد. 

۲-۱-۴. انتساب به سليمان صیهرشتی 

گویا انتساب مصباح الشریعه به سلیمان صهرشتی صحیح نباشد؛ چرا که اولاً آنچه از 
شخصیت او در تاريخ سراغ داريم» شخصیتی فقهی است و مشربی عرفانی و صوفیانه در آثار 
و شخصیت او مشاهده نمی‌شود. علاوه براین. در میان آثار او نیزاثری به اين نام برشمرده 
نشده است. 

در ميان آثار صهرشتی کتابی منسوب به وی است که «اصباح الشيعة بمصباح الشريعة» 
نام دارد. علاوه براین‌که محتوای اين کتاب كاملاً فقهی بوده و براساس ابواب فقهی نگاشته 
شده؛ انتساب آن به صهرشتی نیزمورد نقد جدی علما قرار گرفته است. کتاب اصباح 
الشيعة براساس تحقیقات دقیق علمی که صورت گرفته. از آن سلیمان صهرشتی نیست و 
نویسنده آن» قطب‌الدین بیهقی کیدری (قرن ۶ق) است.؟ 

درمیان آثارسلیمان صهرشتی به اثردیگری برمی‌خوریم که نام آن «قبس المصباح» 

۱. همان ص ۳۶-۵. 


۲ مصباح الشریعه ص ۰4 


است. اين کتاب نیزنمی‌تواند همان مصباح الشریعه و یا تلخیصی ا زآن باشد؛ چرا که 

توای آن در ادعیه بوده و علامه مجلسی محتوای آن را با کلمه اختصاری «قبس» در بحار 
الانوار آورده است. مقصود از مصباح در« قبس المصباح» نيز مصباح المتهجد است که کتاب 
شيخ طوسی در ذکرادعبه و اعمال است. البته ياقوت حموی کتاب قبس المصباح را به 
بوالفرج محمد بن حسن بغدادی صهرشتی از فقهای شيعه منتسب مىكند. " 

۳-۱-۴. انتساب به قشیری 

ما اطلاعی از استدلال‌های آية الله بروجردی براين موضوع نداریم. اما می‌توانیم قراینی برای 
اين نظربیان نماییم: 

اول آن‌که همان طور که در بحث از خصوصیات متنی مصباح گفتیم» ابواب مصباح در 
فهرست أن بسيار شبيه آثار قشیری و سلمی و خرگوشی و ... است . شاید بتوانيم بیشترین 
شباهت فهرست مصباح را با فهرست رساله قشیریه بدانیم. 

دوم همان طور که در صفحات قبل گفتیم بحث از برداشت‌های عرفانی درقالب 
اصطلاحات صرفی و نحوی. ازابتکارات قشیری است که آن را در کتاب نحو القلوب به کار 
گرفته و مصباح نيزدر«باب البیان» تحت عنوان «اعراب القلوب» از آن استفاده کرده است. 

سوم » اينكه درباره قشیری گفته شده است: 

القشيرى صاحب الرسالة و التفسیرو غيرهما الجامع بين الشريعة والحقيقة. " 

در واقم. نویسنده مصباح نیزاز صوفیانی است که همان‌طور که از نام کتاب و محتوای آن 
پیداست. قایل به جمع ميان شریعت و حقیقت است. 

به نظرمی‌رسد که انتساب کتاب به ابوالقاسم قشیری منتفی نیست اما آيا تنها با قراینی 
همچون آنچه در بالا گفته شد. می‌توان به قطع چنین حکمی کرد؟ در مصباح الشریعه 
می‌توان منقولاتی از دیگر بزرگان صوفیه همچون سلمی (م ۴۱۲ق) و عبدالرحمن بکری و ... 
نیزیافت؛ اما چنین چیزی دلیل برآن نمی‌شود كه اينان نویسنده مصباح باشند. ممکن است 
فردی هم عصرقشیری ويا متأخرازوی مصباح را با تأثیرپذیری ازآثاراو نوشته باشد. 
۱. اعیان الشیعه» ج ۷ ص ۹۷ ۲؛ موسوعه طبقات الفقهاء ج ۵ ص ۱۴۰. 


1 معجم البلدان» ج ۳ ص ۰۳۳۶ 
۲. طبقات الاولیا» ص ۱۹۸ فيض القدیر شرح الجامع الصغير؛ ج ۲> ص ۱۸۷. 


هویت نگارنده «مصباح الشریعه ومفتاح الحقیقه»... 


۱۳۹ 





علوم حدیث» سال بيست و پنجم. شماره سوم 


۱۳۰ 


۴-۱-۴. انتساب به شاذلی 
اينكه به جه دلیلی مصباح الشریعه را به شاذلی منتسب کرده‌اند. روشن نیست؛ اما با 
توجه به آنچه در بررسی استناد محتوای مصباح در باب صدم» یعنی «باب العبودیة» بیان 
کردیم جمله معروف «العبودية جوهرة کنهها الربوبیة» در برخی نقل‌ها از ابوالحسن شاذلی 
وارد شده است؛ اكرجه در برخی نقل‌های دیگری نیزاین جمله از ابوپکرواسطی «م۳۲۰تی) 
نقل‌شده متت َة هرحال» برای انتساب مصباح به شاذلی. به دلایل بیشتری نیازمندیم. 
آنچه بر جلد نسخه زیدی یمنی مصباح نوشته شده حاوی نکات بسیار مهمی است؛ از 
جمله آن‌که نویسنده می‌گوید نسخه‌ای قدیمی از مصباح را ديده كه مربوط به پیش از ولادت 
ابوالحسن شاذلی است. اگراین نقل مورد اعتماد باشدء بايد بگوییم از آن‌جا که زمان تولد 
ابوالحسن شاذلی سال ۵۹۳هجری است. نسخه‌ای در پیش ازاین زمان نیزوجود داشته 
است. اين نکته بسیار قابل‌توجه است؛ چون قدیمی‌ترین ذکری که از مصباح الشریعه وجود 
دارد» مربوط به سيد بن طاووس (۶۶۴ق) و قدیمی‌ترین نسخه مصباح الشریعه - که در 
کتابخانه آمبروزیانا درایتالیا است - مربوط به سال ۶۵۱ق» است. اين بدان معناست که 
پیش ازاين تاریخ» یعنی پیش از قرن هفتم نيز مصباح الشریعه وجود داشته است. 
۵-۱-۴ انتساب به شهید ثانی 
قطعاً چنین انتسابی غلط است؛ چرا که حدود سیصد سال پیش ازشهید ثانی» سید بن 
طاووس در الأمان من اخطار الاسفار و الازمان از مصباح الشريعه نام برده اسك" 
شهيد ثانى در مواضع متعددی از کتب خود. همچون مسكن الفؤادء کشف الريبة منية 
المريد و اسرار الصلوة از منقولات مصباح الشريعه» بدون ذكرنام آن استفاده كرده وتمام 
محتوا را مستقيما با قيد «قال الصادق اع به امام نسبت داده است و چه بساعدم ذکرنام 
کتاب مصباح الشریعه» عده‌ای را به اشتباه انداخته وتصور كردهاند که مصباح الشريعهاز 
شهيد ثانى است. 
۶-۱-۴. انتساب به عارفى خراسانى مربوط به اواخر قرن ۶ و اوايل قرن ۷ 
علاوه برآن‌که دليلى نداريم كه اين كتاب را منحصربه اين بازه زمانى کنیم دلايلى نيزبر 
۱. غيث المواهب العليه فى شرح الحكم العطانیه ج۱ ۱۵۰ إيقاظ الهمم فى شرح الحکم» ص ۲۵۷. 


۳. الأمان من أخطار الأسفار و الأزمان» ص ٩۱‏ و47. 


عدم صحت چنین نظری هست که در سطور پیش رو به آن‌ها می‌پردازيم . 
۲-۴. نظریه برگزیده 

بررسی‌های تاریخی و محتوایی و نسخه‌شناسی نشان می‌دهد که اگر چه شاید نتوانیم به 
طور دقیق صاحب مصباح الشریعه را با نام وبرهه تاریخی دقیق اومعرفی نماییم اما 
می‌توانیم با توجه به بحث‌های پیشین خصوصیات مهمی از وی و کتاب او و بازه زمانی دوره 
زیست او به دست دهیم. 

۱-۲-۴. صوفی بودن صاحب مصباح 

در صفحات گذشته. در بحث از ویژگی‌های متنی مصباح الشریعه به تعلق مصباح به 
میراث صوفیه اشاره کردیم. دلایل اين موضوع در چند بخش مورد تحلیل قرار می‌گیرد که 
عبارت اند از: 

.١‏ ذکرعارفان و صوفیه در کتاب: در مصباح الشریعه حدود بيست نفراز صحابه و صوفیه 
که سخنان و آرای ایشان بسیار مورد توجه صوفیه در قرون بعد بوده» نام‌برده شده‌اند ويا بدون 
نام بردن» ازسخنان ايشان استفاده شده است. ربیع بن خثيم» اويس قرنی» حسن بصرى» 
ذوالنون مصری, ابوالحسن وراق ومالك بن دينارازاين جمله‌اند.! 

۲. شباهت متن مصباح به آثارو سخنان صوفیه, 

۳. استفاده ازاصطلاحات عرفانى متصوفه در متن» 

۴ استفاده از سبک صوفیه درتدوين كتاب» 

۵ اشتراكات مصباح با منهاج العارفين غزالی. ۲ 

فضاى عرفانى و صوفیانه -كه نمونه آن به روشنی درآثار صوفيه قرون سوم تا ششم 
مشاهده مىشود - بركتاب مصباح الشريعه نيزحاكم است. برای ذکرنمونه ای کوچک ازاين 
فضاى صوفیانه» به سخنى در باب الصوم از مصباح اشاره مىكنيم كه درآن آمده است: 

قيل لبعضهم اتک ضعيف وان الصيام يضعفك قال انی اعده بشريوم طویل. " 
اين سؤال مطرح است كه «بعضهم» به جه كسانى اشاره دارد؟ بيش ازاين جمله هیچ 
۱. «تبارشناسی کتاب مصباح الشریعه». ص ۰۳۶-۵ 


۲ همان. 


هویت نگارنده «مصباح الشریعه ومفتاح الحقیقه»... 


۱۳۱ 


علوم حدیث» سال بيست و پنجم. شماره سوم 


۳۲ 


سخنی درباره جماعت و گروهی خاص به ميان نیامده که مرجع اين ضمیرباشد. اين جمله 
در منابع عرفانی» از احنف بن قيس روایت شده است.! 
درواقع. به کار بردن اين ترکیب‌ها درآثار صوفیه كاملاً شايع است؛ به نحوی که وقتی 
نویسنده آن را به کار می‌برد. آنچه معهود ذهن اوست. بزرگان از عارفان ويا صحابه صوفیه 
است؛ برای نمونه» در اللمع فى التصوف چنین آمده است: 
قيل لبعضهم: من اصحب؟ فقال: اصحب الصوفیه ...۲ 
ازآن جا که در بخش‌های مربوط به تفصیل درباره فضای صوفیانه حاکم بر مصباح سخن 
كفتهايم» بیش ازاين به بحث نمی‌پردازيم. 
۲-۲-۴. سنی مذهب بودن صاحب مصباح 
به نظرمی‌رسد با تأمل درمتن مصباح الشریعه و توجه به حدود وثغور واقعی آن ودر نظر 
گرفتن اضافات آن -كه در دوره‌های بعد بدان افزوده شده است - نه تنها نمی‌توانیم تفه 
شيعه بودن نویسنده مصباح الشريعه بیابیم» بلکه قراین متعددی دال برسنی بودن وی 
قابل مشاهده است: 
دلیل اول» وجود بابی در آن» به نام «باب الصحابه» است. اين باب» يس از باب «معرفة 
الأنبياء» است و باب هفتادم مصباح را تشکیل می‌دهد. گوینده دراين باب مخاطب را ازهر 
گونه طعن در مورد صحابه بازمی‌دارد. جالب است که دلیل او بر چنین منعی لزوم احتراز از 
آنچه نمی‌بینیم است؛ و لوآن‌که چیزی دراين مورد روایت شده باشد! تا جایی که اين را از 
مصادیق غیبت و سوءظن وبهتان برمسلمین برمی‌شمرد. به طور مشخص. سیاق کلام اودر 
مخاطب قرار دادن گروهی از مسلمانان است که دست به انتقاد و طعن ب رگروهی از صحابه 
می‌زنند و شیعیان ازمصاديق آن هستند. وى درانتهای کلام خود» اين طعن و انتقاد را منجر 
به کفرو گمراهی آشکار می‌داند. " 
چنین مطلبی ظن ما را برسنی مذهب بودن صاحب مصباح تأييد می‌کند؛ اگر چه اثبات 
آن نياز به شواهد بیشتری دارد. چنانچه صاحب مصباح را سنی مذهب بدانيم» توجیه وجود 
.١‏ الطبقات الکبری» ج ۷ ص ۰۹۶ 
3 اللمع فى التصوف. ۲۵؛ برای نمونه‌های بیشترر.ک: التعرف لمذهب التصوف. ۶ قوت القلوب فى معامله المحبوب؛ 


ج۱»ص ۰۷۰ ۷ ۱۵۵؛ تهذیب الاسرار فی اصول التصوف» ص۰۲۹ ۴ ۳۵. 





چنین بابی در کتاب عرفانی او امرسهل و محتملی است؛ چنان‌که در برخی کتب عرفانی 
دیگربه چنین کلماتی برمی‌خوریم . ازجمله آن‌ها سخن ابوالقاسم عبدالرحمن بن محمد 
البکری در الائوار فى علم الاسرار و مقامات الابرار است که می‌گوید: 
السلامة فى الاقتداء بالصحابة رفن والأخذ با أجمعوا عليه و الامساک عما تنازعوا فيه و 
الغنيمة فى الاقتداء به هم بموالاتهم أجمعين وذکرهم باجمیل و التخلق بآدابهم فى الدین.! 
مشابه چنین سخنانی در کلمات دیگرصوفیه نيزمشاهده می‌شود. 
غزالی می‌گوید: 
ولازم الاقتداء بالصحابة بز واقتصرعلى اتباع السنة. فالسلامة فى الاتباع والمخطرفى 
البحث عن الأشياء و الاستقلال و لا تکثراللجج برآیک و معقولک و دلیلک و برهانک ...۲ 


هویت نگارنده «مصباح الشریعه ومفتاح الحقیقه»... 


همچنین ابویکر محمد بن ابراهیم کلاباذی می‌گوید: 
ورأوا الاقتداء بالصحابة والسلف الصالح و سکتوا عن القول فیما كان بینهم من 
التشاجرو لم یروا ذلك قادحاً فیما سبق هم من الله - عزو جل - من الحسنى. وأقرٌوا أن 
من شهد له رسول الله - صلى الله عليه و سلم -بالجنة» فهوف الجنة وأنهم لا يعذّبون 
بالنار ولا يرون الخروج على الولاة بالسیف و ان کانوا ظلمة." 
در مصباح الشریعه در باب «فی بیان الحق و الباطل» نيزبه چنین مطلبی برخورديم که 
گوینده» مخاطب خود را ازهرگونه ورود در اختلافات عقیدتی موجود درمیان مسلمین 
شديداً نهى می‌کرد. در این بخش» صاحب مصباح اعتقاد خود درباره اصول دين و آنچه را 
لازم است سالک الى الله بدان اهتمام ورزد وآنجه بايد ازآن اجتناب کند. بازگومی‌کند. اين 
اصول در موارد ذيل جمع مى شود: 
توحيد الهى و صفات او شامل عدلء اراده و مشيت اودر تمام امورء قدرت الهى بر 
همهجيزء صدق او در وعد و وعيد و اينكه قرآن كلام اوست و او قبل از کون و مكان و 
زمان بوده و ايجاد عالم و از بين بردن آن براى او يكسان است وبا ايجاد عالم بر علم 


او افزوده نمى شود وبا فناى آن ازملكش كاسته نمى شود. 


. الانوار فى علم الاسرار و مقامات الابراره ص ۱۱۴. 
". التعرف لمذهب التصوفه ص ۳۳: 


علوم حدیث» سال بيست و پنجم. شماره سوم 


۱۳۴ 


آن كاه صاحب مصباح تا کید می‌کند که سالک بايد ملازم اين اصول باشد ودراختلافات 
مردم در مسائل اعتقادى دين وارد نشود؛ چرا كه منجربه صعوبت امردین‌داری أرقتو" 

شکی نيست كه مقصود او از اختلافات مردم. همان اختلافات کلامی - اعتقادی است. 
از جمله اختلافات مردم. اختلاف در مسأله امامت وبرخی صفات خدا از قبیل رژیت. 
تجسیم و... است. وی انسان را از ورود و فحص دراین مسائل نهی می‌کند. در باب معرفة 
الصحابة نیزاو مخاطب خود را از سخن گفتن وطعن به برخی صحابه بازمی‌دارد. از فحوای 
كلامش كاملاً پیداست که مقصودش روش شيعه در برخورد با برخی صحابه و طعن برایشان 
است. گویا چنین تسامحی نسبت به عقاید کلامی امری شايع نزد صوفیه است. اصل در 
رفتار ایشان توجه به اعمال شخصی عبادی است واجتناب از آنچه اين تمرکزبرعبادات را 
تحت الشعاع خود قرار می‌دهد. از محورهاى تعاليم ايشان است. 

چنین تفکر و سیره‌ای بی‌شک درتفکرات شیعیان اهل‌البیت 24 جایگاهی ندارد؛ جه اينكه 
ایشان تأكيدات فراوانی برتأمل وتحقیق دردست‌یابی به حقيقت عقاید اسلامی داشته‌اند و خود 
نيزتمام تلاششان را برتحکیم اين عقاید درمیان شیعیان خود به کار می‌بستند. 

دلیل دوم نام بردن از افرادی است که فقط درمیان اهل سنت مورد توجه ومدح قرار 
گرفته‌اند ودر فضاى شیعی. شخصیت‌هایی بسیار منفی به شمار می‌روند. وهب بن منبه و 
کعب الاحبار دوتن ازاين افراد هستند. می‌دانیم اين دو شخصیت. مؤثرترين نقش‌ها را در 
اشاعه اسرائیلیات در فضای جامعه اسلامی داشتند. به گفته محمود ابوریه. وقتی کعب در 
زمان خلافت عمربه مدینه آمد واظهار اسلام كرد بی‌درنگ شروع به اجرای سیاست‌های 
شومی‌کرد که اصلاً به خاطرآن‌ها اسلام را اختیار کرده بود که از جمله آن سياستهاء تباه 
كردن دين و دروغ بستن به ييامبر اكرم ا بود. " 

سخنان عجيب وغريب او درباره داستانهاى قرآنى و پیش‌گویی‌های عجيب در مسائل 
مختلف و بیان اسرار خلقت و ... به طور گسترده‌ای در منابع حدیثی وتاریخی آمده که 

با وجود دلایل متقن وشواهد بسیار -که نشان‌گرنقش‌آفرینی کعب در آلوده ساختن 
فرهنگ اسلامی از طریق گستردن روایات اسرائیلی و دروغ‌پراکنی‌هایش در میان مسلمانان 

۱. مصباح الشریعه ص ۲۸۶. 


۳ اضواء على السنه المحمدذيه ص ۰۱۵۲ 
۳. برای نمونه رك: اسرائیلیات و تأثير آن بر داستان‌های انبيا در تفاسیر فرآن» ص ۰۱۰۰-۸۵ 


است - متأسفانه ملاحظه می‌شود كه علمای اهل سنت در طول قرن‌ها او را مورد وثوق و 
اعتماد قرار داده‌اند ووی را به چشم یکی از تابعین بزرگی نگریسته‌اند که منشأ خدمت‌های 
بسیاری برای جامعه اسلامی بوده است.' 
نقش وهب بن منبه در گسترش اسرائيليات ومشوه ساختن چهره اسلام وقرآن كمتراز 
كعب الاحبار نیست. محمد رشيد رضا می‌گوید: 
از ميان كسانى که اسرائيليات را روايت کرده‌اند. وهب منبه و کعب‌الاحبار بدترین 
افراد و فریب‌کارترین و نيرتكبازترين آنان بودند؛ به طورىكه هيج خرافه‌ای در 
کتاب‌های تفسیری و تاریخی درباره مسائل آفرینش» تاريخ انبياء فتنههاء ماجراهاى 
قیامت و آخرت يافت نمی‌شود؛ مكر آن‌که ردیایی از این دو نفر در آن موضوعها به 
چشم می‌خورد. آن دو مصداق اين ضرب‌المثل هستند که در هر بيابانى ردپایی از 
روباه ا 
در طرف مقابل» از شخصیت‌های مذکور در مصباح کسی وجود ندارد که در شيعه مورد 
توجه ودر میان اهل سنت دارای چهره‌ای منفی باشد. شاهد مثال اين است که سخن وهب 
بن منبه -كه در باب البلاء آمده - فقط درمنابع اهل سنت يافت می‌شود. ۲ 
دلیل سوم وجود روایاتی درمتن مصباح الشریعه که فقط درمنابع اهل سنت آمده است. 
بررسی استناد روایات متن مصباح الشریعه نشان می‌دهد که هیچ‌یک از صد مورد «قال 
الصادق» ‏ که در ابتدای ابواب صدگانه مصباح آمده - درمنابع شیعی و سنی وجود ندارد. 
از طرفی در متن ابواب. روایاتی را مشاهده می‌کنیم که به معصومان» اعم از پیامبر 
اسلام 5 و ائمه 254 و پیامبران الهی 82 منسوب شده‌اند. تعداد آن‌ها ۱۱۳ روایت است که از 
ميان آن‌ها ۶۸ روایت در جستجودرمیان منابع شیعی و سنی یافت شد و مابقی موارد -كه 
۵ روایت را شامل می‌شود - در هيج سندی یافت نشد. 
حال» با بررسی ۶۸ روایتی كه مستند به منابع شیعی و سنی هستند» درمی‌یاپیم كه اکثر 
آن‌ها هم در منابع شیعی و هم منابع سنی وارد شده‌اند؛ اما از این تعداد. ده روایت هست که 
فقط درمنابع سنی وجود دارد و درهیچ منبع شیعی وارد نشده است . اين ده روایت 
۱. همان. 


¥ اضواء على السنه المحمدذيه ص ۰۱۵۲ 


هویت نگارنده «مصباح الشریعه ومفتاح الحقيقه»... 


۱۳۵ 


علوم حدیث» سال بيست و پنجم. شماره سوم 


۳۶ 


عبارت اند از: 
۱. وقال رسول الله لم يبق من الدنيا الا بلاه وفتنة وما نجا من نجا الا بصدق الالتجاء.! 
۲ وقال عیسی بن مریم اي للحواریین: ایاکم و النظرالی المحذورات «المخدورات) 
فإنها بذر الشهوات ونبات الفسق" 
۳. قال رسول الله يي ان الله آوحی الى أن تواضعوا حتی لا يفخ رأحد على آحد و لا یبخی 
أحد على أحد وما تواضع أحد لله الا رفعه الله. " 
. قال النبى بل اجرأكم على الفتيا أجرأكم على الله تعالی.۲ 
۵. روى أن أبا ثعلبة الاسدى (الخشنى) سأل رسول الله يليه عن هذه الأب ها ااال 
آم موا یکم کر لابط رک ر من صََإذَا ديشر فقال يي وأمربالمعروف وانه 
عن المنكرو اصبر على ما صابک» حتى اذا رأيت شحاً مطاعاً وهوى متبعاًو 
اعجاب كل ذى رأى برأیه. فعليك بنفسك ودع عنک أمرالعامة.* 
. قال امیرالممنین ام كن كالطبيب الرفيق الشفيق الذى يضع الدواء بحيث ینفع. " 
۲ قال رسول الله يي أصدق كلمة قالتها العرب كلمة قالها لبید. حيث قال: ألا كل 
شىء ما سوى «خلا الله باطل» و کل نعيم لا محالة زائل. " 
۸ أوحى الله تبارک وتعالی الى داوداثة: ذکرعبادی من آلائی و نعمائی» فإنهم لم یروا 
منى الا الحسن الجمیل, لثلایظنوا فى الباقی الا مثل الذی سلف منی اليهم. * 
.٩‏ قال امیرالمومنین: رضيت بما قسم الله لى» و فوضت آمری الى خالقی. كما أحسن 
لله فيما مضی. کذلک یحسن فیما بقى. " 
۰ فقال ا لوازداد يقينه لمشی على الهواء (فی الهواء). ۲ 


بم 
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درواقع» می‌توان چنین نتیجه‌گیری کرد که با دسترسی صرف به منابع اهل سنت» 
می‌توان تقريباً تمام روایات مذکور در متن مصباح (روایات ۶۸ كانه) را منبع یابی کرد. حال» 
آن‌که عکس چنین موضوعی صادق نیست. 

البته اين نکته نیزقابل‌توجه است که يك روایت در ميان روایات ۶۸ كانه وجود دارد که با 
بررسی‌های ماء فقط در منابع شیعی وارد شده و در منابع اهل سنت نیامده است. اين روایت 
در باب الدعاء از امام صادق ابا وارد شده است. در اين روایت امام صادق اث می‌فرماید: 

اذا أراد أحدكم أن لا يسئل ربه الا أعطاه فلييأس من الناس کلهم» و لا يكن رجائه (رجاء) 
الا من عند الله عزو جل. فاذا علم الله تعالی ذلك من قلبه لم يسئله شيئاً الا أعطاه.' 

دليل چهارم» با اثبات تعلق مصباح به صوفیه می‌توان جنين احتمالی را مطرح کرد از 
آن جا که تصوف تا قرون منتهی به قرن هفتم (زمان اولین یادکرد از مصباح الشریعه؛ درسال 
۱ توسط سید بن طاووس». درمیان اهل سنت رواج داشته و تصوف شیعی هنوز شکل 
نگرفته» پس صاحب مصباح الشریعه نیزدارای مذهب سنی است؛ چرا که دراين قرون 
صوفی شیعی وجود نداشته است. 

در واقم. شاید بتوان سلسله «جوریه» را نخستین جلوه از تصوف شیعی به حساب آورد؛ 
زيرا شيخ حسن جوری (م ۷۴۶ق) - که يك شيعه بود - برحکام جور قیام کرد وبا آن‌که موفق 
نشدء لیکن احترام عظیمی در ميان مردم برای صوفیان شيعه به دست آورد. يس ا زآن نیز 
سيد حیدرآملی (م ۷۹۴ق)» به عنوان یکی از بزرگ‌ترین صوفیان شیعی‌مذهب در عالم تشیع 
مطرح شد. 

از طرفی دیگر در مصباح الشریعه‌هیچ قرینه‌ای که به طور قطعی برشیعی بودن صاحب 
مصباح اشاره کند» وجود ندارد. 

ممکن است تصور شود مقدمه مصباح الشريعه - که با اوصافی جلیل و بلند از امام 
صادق 1 ياد مىكند - دال برشیعی بودن نویسنده باشد؛ اما بررسی‌های نسخه‌شناسی 
نشان می‌دهد اين بخش. از اضافات بعدی به مصباح است و جزء کتاب نیست. 

همچنین ممکن است تصور شود که به کار بردن نام امه ۹4 در کتاب می‌تواند برشیعی 
بودن صاحب مصباح دلالت کند. اما چنین تصوری صحیح نیست؛ چرا که در میان آثار 

۱. همان ص۷۸. 


۲ (بررسی وجوه اشتراک وافتراق تصوف وتشیع». ص ۰۱۵۹-۱۴۲ 


هویت نگارنده «مصباح الشریعه ومفتاح الحقیقه»... 


۱۳۷ 





علوم حدیث» سال بيست و پنجم. شماره سوم 


۱۳۸ 


صوفیه سنی به طور شايعى می‌توان نقل روایت از امام صادق ا امام باقراية. امام حسین بن 
على ایا و امیرالم ومنین یذ را مشاهده نمود. اين موارد را می‌توان در آثار غزالی» سلمی؛ 
قشیری و دیگرعارفان مشاهده نمود. 
همچنین به کارگیری لفظ «اميرالمؤمنين» در خصوص حضرت على ای نیزنمی‌تواند 
چنین دلالتی داشته باشد؛ چرا که اين لفظ نیزدر منابع صوفیان سنی مذهب برای حضرت 
على اا به کار رفته, اگر چه به ایشان اختصاص نداشته ودر مورد افراد دیگرو حتی خلفای 
عباسی نیزبه کار رفته است.! 
همچنین در یک مورد. در باب الاخلاص از تعبیر«قال الاول» استفاده شده است. اين 
روایت در اکثرنسخ به همین شکل آمده است؛ ازجمله در دو نسخه سپهسالارو نسخه یمنی 
و بسیاری نسخ دیگر؛ اما در برخی نسخ» استدساخ‌کنندگان به تصور این‌که دراين جمله «قال 
الاول» به امام اول» یعنی اميرالمؤمنين اا اشاره می‌کند» آن را به شکل «قال الامام الاول» ويا 
«قال الامام الاول على اب آورده‌اند. نسخه هاروارد و نسخه کتابخانه مجلس (قرن ۱۱ از این 
جمله است. اين در حالی است که مقصود از «الاول» در این کلام لزوماً به امام آذ اشاره ندارد 
ومقصود ازآن. همان اولین کسی است که اين کلام را گفته است. قال الاول» اصطلاحی 
است که درهمین معنا در حوزه‌های دیگر غیراز حدیث نیزاستعمال می‌شود؛ به طور مثال 
در وقعة صفین می‌گوید: 
... واما انت يا مروا فکما قال الاول: وأَلعّن علباء جريضاً وَلّوادركْتَهُ صفرالوطاب. ۲ 
که مقصود از الاول دراين کلام اولین گوینده اين شعر یعنی امرژاالقیس است. 
گویا گوینده اين سخن به طور دقیق مشخص نیست و چه بسا ازهمین جهت است که به 
گوینده آن اشاره نکرده است. در درراللثالی - که نسخه خطی آن دردست است - دراین 
بخش به جای قال الاول می‌گوید: 
ومن هذا ما قيل فى القديم: هلک العالون الا العابدون... . 
همچنین بررسی‌های نسخه‌شناسی نشان می‌دهد که در مصباح الشریعه بابی به نام 
معرفة الائمة وجود ندارد که قرینه‌ای برشیعی بودن نویسنده آن باشد. 
۱. اللمع فى التصوف ص۳۵۰؛ قوت القلوب فى معامله المحبوب. ج ۰۲ ص ۳۰۷؛ تهذیب الاسرار فى اصول التصوفه 


ص ۲۶۵؛ محموعه رسائل الامام الغرالی» ص ۰۱۶۸ 


۲ وفعه صفین» ص ۳۱۷ 


۳-۲-۴. دوره زندگی نویسنده مصباح 

دو شاخصه «صوفی بودن» و «اهل سنت بودن» نویسنده مصباح از مواردی است که به 
ظن قوی از بررسی‌های محتوایی و نسخه‌شناسی و تاریخی به دست می‌آید؛ اما تعيين برهه 
تاریخی زیست اين عارف صوفی سنی مذهب نیازبه بررسی‌های بیشتردارد. بررسی 
نقل‌قول‌های صاحب مصباح از صحابه و عارفان صوفیه نشان می‌دهد اين افراد که با ذکر 
نام يا بدون ذکرنام و فقط با نقل‌قول ازایشان در کتاب آمده‌اند - حدوداً بيبست شخصیت 
هستند که عبارت‌اند از: 

.١‏ ربیع بن خشیم» ۲. ابوذ ۳. اویس قرنی» ۴. وهب بن منبه؛ ۵. ابوالدرداء؛ ۶. احنف بن 
قیس؛ ۷. عبدالله بن مسعود؛ ۸. کعب الاحبان .٩‏ محمد بن حنفيه» ۱۰. سفیان بن عیینه. 
.١‏ زید بن ثابت» ۱۲. ابی بن کعب؛ ۱۳. مالک بن دينار؛ ۱۴. ابوسلیمان طایی» ۱۵. يحيى 
بن معاذ. ۱۶. ابوالحسین وراق» ۱۷. ابوسلیمان طایی يا ابوعثمان يا حسن بن على 
البامعانی» ۱۸. ابویک رشبلی. ۱۹. ابوالحسن وراق» ۲۰. ذو النون بن ابراهیم مصری. 

متأخرترین شخصی که در مصباح از اونام برده شده. سفیان بن عيينه است وی در سال 
۷ زاده شده و در سال ۱۹۸ق وفات يافته است. ابن ندیم او را زیدی مذهب می‌داند.! 

اما درميان افرادی که نقلی ازآن‌ها در کتاب آمده. بدون آن‌که نامی ا زآن‌ها برده شود؛ 
می‌توان به ذوالنون مصری (۱۸۰ - ۲۴۶ق) اشاره کرد. در باب الرضا آمده است؛« و تفسیر 
الرضا سرور القلب ...»۰ "در منابع عرفانی اين جمله از ذوالنون مصری وارد شده است؛ " 
اگرچه در برخی منابع دیگرنیزاز احمد بن حنبل (م ۰ ق) وارد شل ايت " 

با فرض صحت چنین انتسابی» نمی‌توانیم مصباح را مربوط به دوره امام صادق اا 
بدانیم؛ چرا که افرادی همچون ذوالنون مربوط به دوره‌ای يس از دوره امام هستند. 

همچنین در باب الزهد عبارت «لوکانت الدنیا باجمعها لقمة فى فم طفل لرحمناه»»" به 
یکی از اهل‌بیت 85 نسبت داده‌شده که در منبعی وجود ندارد. اين جمله را دربرخی منابع 
.١‏ فهرست ابن ندیم ص ۲۲۶. 

۲. مصباح الشریعه ص ۴۰۵. 

". اللمع فى التصوف ص ۵۳؛ تهذیب الاسرار فى اصول التصوف» ص9 ١٠؛‏ التعرف لمذهب التصوف ص ۷۳. 
۴ المقدمه فى التصوف» ص ۳۲۵. 

۵. مصباح الشريعهه ص ۱۳۶. 


هویت نگارنده «مصباح الشریعه ومفتاح الحقیقه»... 


۱۳۹ 


علوم حدیث» سال بيست و پنجم. شماره سوم 


قدیمی به ابویکرشبلی نسبت دادهاند که درسال ۲۴۷ق. در سامرا متولد شد ودرسال ۳۳۴ 
ق» در بغداد از دنیا رفت" 

برخی اصطلاحات صوفیانه که دراین کتاب به کارگرفته شدهاند ‏ نيزدر 
دوره‌ای خاص پدیدار شده‌اند؛ به طور مثال» سابقه استفاده از اصطلاح «معامله» در میان 
صوفیه به نیمه اول قرن سوم بازمی‌گردد. ابوبك ركلاباذى (م ۳۸۰ق) در کتاب التعرف لمذهب 
التصوف یازده نفرازاعلام صوفیه را نام می‌برد كه در موضوع معاملات تألیف داشته‌اند. 
حارث محاسبی (م ۲۴۳ق». یحیی بن معاذ رازی (ع۲۵۸ق) وحکیم ترمذی (م ۳۲۰ق) از 
این جمله‌اند.؟ 

همچنین جمله معروف «العبودية جوهره کنهها الربوبية...» -كه در باب العبودية آمده - 
در برخى منابع عرفانی» به ابوالحسن كناذك “ نیت داده شده است و برخی دیگرآن را به 
ابوبكر واسطى (م۳۲۰ق) منسوب می‌کنند. " 

باوجود جنين قراينى علاوه برآنكه نمىتوان مصباح الشريعه را منسوب به امام صادق ا 
دانست. انتساب آن به برخى اصحاب و عارفان هم عصرامام صادق اا همچون شقيق بن 
ابراهيم بلخى (م ۱۹۴ق) وهشام بن حكم (م۱۷۹ق) نیزصحیح به نظرنمىرسد وبايد در 
قرون بس از فرن چهارم به جستجوی نويسنده وصاحب مصباح يرداخت. 

باب التبرر يا المبرّز" ازابواب منحصربه فرد مصباح الشريعة است. در منابع عرفانى هیچ 
كتابى كه داراى جنين بابى بوده وداراى محتواى مشتركى با اين باب باشد. يافت نشد. 
البته در برخى منابع در خصوص آداب رفتن به بيت الخلاابوابی هست؛* اما بابى که درآن 
به برداشت‌هایی عرفانى از اين موضوع دست بزند» وجود ندارد. بررسى منابع حدیثی و کتب 
لغت نشان می‌دهد که لفظ «مستراح» در معنای بيت الخلاتا اواخرقرن چهارم رایج نبوده 
۱. اللمع فى التصوف ص ۱۸۳ و ۴۰۰. 
طبقات الصوفیه ص ۲۵۷. 
التعرف لمذهب التصوف» ص ۰۱۲ 
مصباح الشریعه ص ۴۵۳. 
غيث المواهب العلیه فى شرح الحکم العطائيه ج۱. ص ۱۵۰ إيقاظ الهمم فى شرح الحکم» ص ۲۵۷. 
تفسیر عرائس البیان فى حقانق القرآن ج ۰۳ ص ۱۷۲. 


. محموعه رسائل الامام الغرالی» ص ۰۴۳۰۷ 


> XK hh b> بيذ بهذ مد‎ 





است. اولین کتب لغت که اين معنا را برای آن آورده‌اند. صحاح اللغة جوهری (م ۳٩۳ق)‏ و 
معجم مقاییس اللغة ابن فارس (م ۳۹۵ ق) است؛ اما در کتب متقدم مانند العین خلیل بن 
احمد (م ۱۷۵ق). الجیم شیبانی (م ۰0۲۱۰ جمهرة اللغة ابن درید (ع۳۲۱ق). تهذیب اللغة 
ازهری (م ۰ و المحیط فى اللغة صاحب بن عباد (م ۳۸۵ق) اين لفظ در معنای بيت 
الخلابه کار نرفته است. 

از طرفی آنچه درباره قشیری (م ۲۶۵ق) گفته شد که مبتکربیان مسائل عرفانی در قالب 
اصطلاحات صرفی و نحوی است. نشان می‌دهد صاحب مصباح احتمالاً شخصیتی است 
هم‌عصرقشیری یا متأخرازوى؛ یعنی قدیمی‌ترین دوره‌ای که می‌توان قایل به زیست اين 
شخصیت شد اواخرقرن چهارم و نیمه اول قرن پنجم است. 

در سويى دشن می‌دانیم اولین ذکری که از مصباح الشریعه آمده مربوط به نیمه اول قرن 
هفتم وتوسط سيد بن طاووس است؛ اما بررسىهاى آنچه در حواشى نسخ خطى آمده. 
دانش ما به احوال کتاب‌ها و نویسندگان را در حد چشم‌گیری افزايش می‌دهد. در بررسى 
اجمالی یکی از نسخ -كه مربوط به زیدیان یمن بود -گفتیم برروی جلد این نسخه 
نوشته‌شده كه صاحب نسخه پس از رد انتساب کتاب به شاذلی گفته است که نسخه‌ای از 
کتاب را مشاهده کرده که مربوط به پیش از شاذلی است. اگراین نقل مورد اعتماد باشد بايد 
بگوییم ازآن جا که زمان تولد ابوالحسن شاذلی سال ۳٩ق.‏ است. اثبات می‌شود که 
نسخه‌ای در پیش ازاين زمان نیزوجود داشته است. اين نکته بسيار قاب لتوجه است؛ چون 
قدیمی‌ترین ذکری که از مصباح الشریعه وجود دارد. مربوط به سيد بن طاووس (م ۶۵۴ق) 
است و قدیمی‌ترین نسخه مصباح الشریعه نيز مربوط به سال ۶۵۱ق» است؛ حال آنكه اين 
جمله نشان می‌دهد قريب به دوقرن پیش ازاين تاریخ» یعنی در حدود سال چهارصد تا 
پیش از سال پانصد هجری نیز مصباح الشریعه وجود داشته است. 

با توجه به آنچه در بخش‌های مختلف اين نوشته گفته شد. اين نقل‌قول با صرف نظراز 
میزان اعتماد ما به آن» به هیچ روی دورازذهن نیست. لذا از نظرنگارنده اين سطور بازه 
زمانی دهه‌های آخرقرن چهارم تا دهه‌های پایانی قرن پنجم بهترین دوره‌ای است که می‌توان 
قایل به زیست نگارندة صوفی و سنی مذهب مصباح بود. 


۵. نتیجه‌گیری 


بررسی‌های پیش گفته - که مبتنی برنسخه‌شناسی وویژگی‌های متنی و محتوایی و 
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۱۳۲ 


تاریخی است - وجود كاستىها درانتساب كتاب به ړژ : 1 شخصيت های نام‌برده را نشان 


می‌دهد. براساس اين بررسی‌ها سه خصوصیت مذهب. رویکرد فکری و حدود دوره زیست 
نویسنده قابل‌دست‌یابی است. 


به لحاظ مذهب بايد نویسنده مصباح را یک شخصیت سنی مذهب بدانیم که به لحاظ 


رویکرد فکری دارای مشربی صوفیانه است. اين شخصیت صوفی و سنی متعلق به باز 
زمانی اواخرقرن چهارم تا او خرقرن پنجم هجری است. 
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